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نگاه

دستِ بالاي دولت دمشق در آینده بحران سوریه

بحران ســوریه به دلایل متفــاوت از جمله ورود تمام قد روســیه و 
هم پیمانان دولت دمشــق به متن منازعه، شکست هاي پیاپي گروه هاي 
تروریست و به خصوص «داعش» در منطقه، تأثیر اختلاف بین عربستان، 
ترکیه و قطر روي دو طیف اصلي شورشــیان، تشدید تهدیدات تروریستي 
در کشــورهاي اروپایي که سرنخ بسیاري از آنها به جهادگرایان صادراتي 
به ســوریه مي رسد و پایان رؤیاي سقوط «بشار اســد» در بین گروه هاي 

معارض و حامیان خارجي آنان، وارد مرحله جدیدي شده است.
همچنین تمرکز آمریکایي ها بر گروه هاي کُردي مســتقر در شــمال 
ســوریه و عزم آنان براي تصرف شــهر اســتراتژیک «رقه» در کنار بروز 
چالــش این گروه بندي جدید با منافع ترکیــه مجموعه اي از عوامل را 
موجب شــده است که از فشار بر دولت دمشق و حامیان او تا حدودي 
کاســته شده است و آنان امروز در راســتاي پیروزي هاي یک سال اخیر 
خود راه پیشــروي به سمت مناطق در دســت تروریست ها و مخالفان 
را هموارتر از قبل دنبال مي کنند. به همین دلیل اســتراتژي روســیه و 
محور دمشق هم اینک بر این مبنا استوار شده است که مناطق ژلاتیني 
مورد اختلاف طیف هاي معارض شورشي را فعلا به حال خودشان رها 
کنند و تمرکز را بر جبهه هاي مهم و استراتژیک منزوي شده، به خصوص 
مناطق تصرفي داعش معطوف کنند. چنانچه از ماه قبل محور سوریه، 
روسیه، ایران و حزب االله درحالي که با بخشي از معارضان سوري توافق 
حول مناطق «کم تنش» را به ســرانجام رســانده اند، هم اکنون مناطق 
هم مرز با لبنان را از وجود تروریســت هاي داعــش و جبهه «النصره» 
پاک سازي کرده اند، مناطق زیادي را در خطوط مرزي با عراق در کنترل 
خــود گرفته اند و هم اینک از ســه جبهه نیروهاي خــود را به منطقه 
«دیرالزور» براي شکســت حلقه محاصره پیرامون این شــهر از دست 

داعش گسیل کرده اند. 
بعــد از ماه هاي جنگ فرسایشــي در جبهه دیرالــزور که هم زمان با 
شکســت هاي داعش در عراق از جمله مناطق اســتراتژیک «موصل» و 
«تل عفر» از یک طرف و هجوم نیروهاي «دمو کراتیک سوریه»، گروه مورد 
حمایت آمریکا براي تصرف رقه، بوده، هم اینک بهترین زمان آزادســازي 
این منطقه استراتژیک و داراي ذخایر نفتي سوریه از وجود تروریست هاي 
داعش فرارسیده اســت. روز دوشنبه، چهارم ســپتامبر، خبرگزاري هاي 
جهاني و رسانه هاي سوري- روسي اخبار حملات سخت و پیشروي هاي 
بــزرگ در جبهــه دیرالزور را مخابــره کرده و از قــول فرماندهان ارتش 
ســوریه و فرماندار این شــهر تأییــد کرده اند که ارتش ســوریه با کمک 
متحدان خود به ســه کیلومتري خط محاصره دیرالــزور و پایگاه هوایي 
«لشکر ۱۳۷» که از حدود سه ســال پیش در محاصره نیروهاي داعش 
بوده اند رســیده اند. وضعیت جبهه جنگ در ایــن منطقه و عدم توان و 
احتمال ارســال نیروهاي کمکي داعش به این جبهه با توجه به قدرت 
برتر نیروهاي ســوري و متحدان آن هیچ راهي به غیر از شکست داعش 
را ممکن نمي کند و به زودي شکستن حلقه محاصره این شهر که بخشي 
از آن هم در دســت این گروه اســت و همچنین نزدیک شــدن نیروهاي 
نظامــي به دروازه هاي پایگاه هوایي لشــکر ۱۳۷ راه فراري براي داعش 
باقي نمي گــذارد. برخلاف مناطــق تصرفي داعــش از جمله موصل، 
تل عفر و رقه، در منطقه عملیاتــي دیرالزور داعش، هم از روبه رو و هم 
از پشت ســر زیر تهاجم نیروهاي ائتلاف حامي دولت دمشق قرار دارد و 
همین موضوع کار را براي ایزوله و نابودکردن این نیروي تروریست براي 
ارتش سوریه و متحدان آن آسان مي کند. در روزهاي آینده در این منطقه 
جنگ مغلوبه خواهد شد و تنها انتظار مي رود که مقاومت هاي پراکنده 
در بخش شــهري دیرالزور که در تصرف داعش اســت تا حدودي کار را 
براي آزادسازي شهر مشکل و تا حدودي زمان بر کند. شکست داعش در 
دیرالزور ضمن اینکه موقعیت روبه جلو ارتش ســوریه را بیشــتر تقویت 
مي کنــد، به موازات آن مي توانــد پایاني بر رؤیــاي حکمراني در قلمرو 

ارضي داعش هم باشد. 
پیروزي هاي دولت دمشــق در جنگ و منازعات شش ساله اخیر یک 
نقطه عطف در تغییر معادلات بحران سوریه خواهد بود که با توجه به 
شکســت هاي میداني گروه هاي معارض در شــرایطي رقم مي خورد که 
تمــام حامیان خارجي آنان نیز هر یک بنا بــه دلایلي درگیر اولویت هاي 
جدیدي در حوزه اهداف اســتراتژیک و امنیتي خود شــده اند. رســیدن 
نیروهاي نظامي ســوریه بــه بخش غربي دیرالزور که از ســال ۲۰۱۴ در 
محاصــره کامل داعش قــرار دارد و کمک هاي امــدادي و نظامي تنها 
از طریــق هوایي تابه حال به این مناطق انجام مي شــد، نه تنها ۹۳ هزار 
ساکن تحت محاصره این شهر را از محاصره خارج مي کند که حاکمیت 
دولت مرکزي بر قلمرو اقتصادي داعش را هم موجب مي شود و ارتباط 
زمیني و امن سوریه با عراق را دوباره احیا خواهد کرد. احیاي این کریدور 
حیاتي و مهم دوباره ارتباط بخش غربي ســوریه را با شــرق این کشــور 
برقرار کرده و راه براي کمک هاي نظامي و اقتصادي از مسیر عراق به این 
کشور گشوده خواهد شد. سوریه وارد مرحله جدیدي درخصوص بحران 
شش ساله خود شده که به نظر مي رسد بسیاري از سناریوهاي منطقه اي 
و بین المللي براي ساقط کردن اسد از قدرت هم به تاریخ پیوسته است. 

به همین دلیل هرگونه تلاش منطقه اي و بین المللي براي پایان بخشي 
به این بحران از این پس بدون به رسمیت شــناختن دولت قانوني دمشق 
و نقش اسد در مصالحه ملي احتمالي غیرقابل چشم پوشي است، البته 
در این خصوص هنوز در بین کشــورهاي حامــي مخالفان در منطقه و 
جهان یک تشــتت سیاسي وجود دارد که بیشتر در راستاي عدم انسجام 
و تعیین اســتراتژي از سوی آنان باید مورد ارزیابي قرار گیرد. چنانچه در 
هفته گذشته بعد از اینکه «امانوئل مکرون»، رئیس جمهوري فرانسه، به 
صراحت عنوان کرد که اولویت ما ســرنگوني اسد نیست و احتمالا وي 
در قــدرت مي ماند، بلافاصله دو روز بعد «ژان ایــو لو دریان»، وزیر امور 
خارجه فرانســه، اول سپتامبر در گفت وگو با رادیوي فرانسوي (آرتي ال) 
گفته است که «نمي توان با بشار اسد به صلح دست یافت و او نمي تواند 
بخشــي از راه حل باشد». این در حالي است که فرانسه قصد دارد طرح 
جدیدي را به عنوان «نقشــه راه» درخصوص بحران ســوریه به زودي به 
مجمع عمومي ســازمان ملل متحد ببرد که با توجه به همین اغتشاش 
دیدگاه ها و عدم انطباق آن با وضعیت عیني ســوریه به زعم بسیاري از 
تحلیلگران و سیاست مداران آشنا به موضوع، به سرانجام نخواهد رسید. 
ظاهرا دستگاه دیپلماسي فرانسه از تجربه شش سال گذشته درس هاي 
لازم را فرانگرفته اســت که حتي در زمان ضعف شــدید دولت دمشق 
نیز چنین ســناریوهایي قابلیت اجرائي نداشــتند تا چه رسد به حالا که 
حکومت اسد قدرتمندتر از هر روزي از زمان شروع بحران نظامي در این 
کشــور اســت. همچنین روس ها بعد از یک دوره توهم ناشي از احتمال 
نزدیکي بین مسکو- واشــنگتن در صحنه جهاني به دلیل ظهور دولت 
جدید «دونالد ترامپ» هم اکنون با تشدید اختلافات، حاضر به دادن هیچ 
امتیاز اســتراتژیکی به محور غربي نخواهند بود و به همین دلیل انتظار 
عقب نشــیني پیروزمندان در عرصه نظامي، در حوزه سیاسي بسیار بعید 

و دور از ذهن است. 

دریچه

نگاهي دیگر 
به محاصره دیرالزور

پس از ســه ماه ونیم از آغــاز نبرد 
بزرگ الفجر که از ســوی ارتش سوریه 
برای رســیدن  نیروهــای هم پیمان  و 
به شــهر دیرالزور و شکستن محاصره 
محله های آن آغاز شد، ارتش توانست 
محاصره سه ســاله داعش علیه شهر 
دیرالزور را بشکند. سایت العهد لبنان 
نوشــت این عملیات از محور منطقه 
«الضمیر» و مشخصا از فرودگاه السین 
آغاز شــد و روند بسیار سریعی را طی 
کرد و در محقق کردن اهدافش موفق 
بود؛ چراکه مساحت های گسترده ای از 
بادیه در حومه  حمص و دمشــق آزاد 
شدند. همچنین ارتش سوریه در حومه 
شمال شــرقی الســویدا، حومــه رقه، 
حومــه جنوبی حلــب، حومه  جنوبی 
رقه و حلب پیشــروی کرد تا به عمق 
بیابان دیرالزور برســد و بــه نیروهای 
پشتیبان پایگاه های سوریه در خارج از 
این شهر متصل شود و با استقبال بیش 
از ۷۰ هزار شهروند سوری که در داخل 
آنجا محاصــره بودند وارد این شــهر 
شود که این مسئله جهشی کیفی را در 
مسیر جنگ سوریه در صحنه داخلی و 

منطقه ای ایجاد کرد.
در ایــن راســتا عمــر معربونــی، 
کارشناس نظامی و تحلیلگر سیاسی، 
خاطرنشان کرد: پیروزی ارتش سوریه 
با شکستن محاصره محور مهم شرق 
سوریه پیامدهای سیاسی مهمی دارد 
و محاصره ای که آمریکا در تلاش بود 
از طریق آن مرزهای سوریه را از عراق 
جدا کرده و در نتیجه راه را مقابل مسیر 
تهران، بغداد و دمشق ببندد و به طرح 
مقاومت که مایه نگرانی اسرائیل بود، 

ضربه وارد کند، شکسته شد.
در ســطح خارجی معربونی تأکید 
کــرد: شکســتن محاصــره دیرالــزور 
پیامدهای مهم منطقه ای و بین المللی 
خواهــد داشــت و بــه زودی تمامی 
کشــورهای عربی و ترکیه و همچنین 
رژیم صهیونیستی و تمامی کشورهای 
غربی بــه ســیطره ارتش ســوریه بر 
صحنه ســوریه و پایــان دادن به طرح 

تکفیری - تروریستی اذعان می کنند.

او گفــت که به لحــاظ داخلی نیز 
شکســتن این محاصره منجــر به این 
می شــود که ارتش ســوریه پیشروی 
سریعی به سمت شهرها و روستاهای 
اطراف فرات و (بیابان) بادیه دیرالزور و 
اطراف آن خواهد داشــت و پس از آن 
این مناطق را به صورت کامل از دست 
داعش آزاد می کند و به حضور داعش 

در شرق سوریه پایان می دهد.
مقصــود،  علــی  درهمین حــال 
تحلیلگــر  و  نظامــی  کارشــناس 
اســتراتژیک ســوری، با ســتودن این 
پیــروزی اســتراتژیک گفــت کــه بــا 
داعش  دفاعی  درهم شکستن صفوف 
در اطــراف دیرالــزور، طــرح آمریکا و 
اسرائیل فروپاشید و این طرحی بود که 
هدف از آن تقسیم و تجزیه منطقه بود 
تا محور مقاومت از بین برود. مقصود 
در مصاحبه با العهــد تأکید کرد: پس 
از قطــع ارتباطات داعــش در مناطق 
التنف، الحمیمه، الســخنه و همچنین 
حمله شدید به داعش و منهدم کردن 
مقرهایــش در الحویقه، ایــن پیروزی 
به ســرعت برای ارتش سوریه حاصل 
شــد و داعش ســیطره خود را بر این 
مناطــق و ارتباطــش را بــا گروه های 

هم پیمانش از دست داد.
مســائل  درخصــوص  مقصــود 
اقتصادی نیز گفت: پیشروی به سمت 
دیرالزور به آزادســازی مســاحت های 
گســترده ای از زمین هــای کشــاورزی 
انجامید که مردم ســوریه بخشــی از 
حبوبات خود را از آنجا تأمین می کردند 
و این پیشروی به کنترل بر دشت  فرات 
و آزادســازی تعدادی از چاه های نفت 
و گاز می انجامــد کــه تنها در اســتان 
دیرالــزور ۴۰ درصــد از منابــع انرژی 

سوریه وجود دارد.
منبع: ایسنا

اردشیر زارعی قنواتی  رســول اژئیان، استاد دانشــگاه: درباره قتل عام ها، آوارگی های  میلیون ها انسان، 
نسل کشی، پاک سازی قومی، دینی و نژادی، به ویژه  در رژیم منحط نازی های آلمان 
و جنایت های وحشــتناک مرتبط با اشغال کشور های دیگر در جنگ جهانی دوم، 
مقاله ها و کتاب های مســتند و غیرمستند زیادی نوشــته شده اند؛ اما کمتر درباره 
برنامه ریزی دقیق نازی ها برای بهانه تراشــی و مهیاســازی افکار عمومی دنیا در 
راســتای پذیرش محق بودن آلمانی ها به حمله بدون اعلام رســمی جنگ ضد 
لهستان و اخطار قبلی، گزارش شده است. «رالف تسرباک» از روزنامه «دی تسایت» 
در سالروز حمله نیروهای رایش سوم به لهستان و آغاز بی رحمانه ترین جنگ در 
۳۱ آگوســت ۱۹۳۹ که بر حســب تصمیم قاطع آدولف هیتلر از قبل برای شروع 
جنگ دقیقا برنامه ریزی  شده بود، برخی نکات به اختصار بیان می کند که به نظر 
نگارنده شایان توجه است. نوشتن نام بیشتر بازیگران و سناریونویسان این نمایش 
تقبلی وحشتناک، مانند هاندریش، هیتلر و گشتاپو مولر از سوی مترجم، به خاطر 
این اســت که این افراد به عنوان مجسمه و مظهر خشــونت بارترین جنایت های 
تاریخ علیه بشریت بوده اند.  با وجود اینکه رژیم آدولف هیتلر قرارداد عدم تجاوز 
و حل مســالمت آمیز مشکلات مرزی با لهســتان را امضا کرده بود؛ اما ظاهرا در 
قســمت محرمانه ضمیمه معاهده عدم تجاوز بین رایش سوم و اتحاد جماهیر 
شــوروی (معروف به معاهده هیتلر- اســتالین)، این دو دیکتاتور، لهستان را بین 
خود تقســیم کرده بودند. با توجه به اینکه هیتلــر بعدها با لغو این معاهده، به 
اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد، می توان تصور کرد او در این مرحله می خواسته 
با خاطرجمعی موقتی از جبهه شرق (جبهه روسیه)، نیروهای خود را در جبهه 

غرب (انگلیس و فرانسه) متمرکز کند. 
البتــه دروغ ها و بلوف های جنگی برای آماده ســازی افکار عمومی، مختص 
بــه هیتلر نبــوده و دولت های متجاوز در بســیاری از موارد بــرای خلق بهانه از 
آن اســتفاده کرده اند. بمباران ویتنام شــمالی از ســوی آمریکا، با حمله دروغین 
ویتگوگ ها به کشــتی جنگی آمریکا  شــروع و حمله آمریکا به عراق هم با دروغ 
وجود تســلیحات اتمی در عراق انجام شــد. آمریکایی ها برای تحریک دولت و 
مردم ایران، با حمله موشکی به هواپیمای غیرنظامی مسافربری، در سایه تصور 
مقابله به مثل احتمالی ایرانی ها، می خواســتند مقدمه چینی لازم را برای برنامه 
حمله همه جانبه خود به ایران و ویرانی تمام زیرساخت ایران به بهانه حمله به 

کشتی آمریکایی ها، اجرا کنند. 
اگر درایت امام راحل و آیت االله رفســنجانی مانع رویارویی مســتقیم ایران با 
آمریکا نشــده بود و آمریکایی ها در پی خلق بهانه دروغین با موشک های از پیش 
قفل شــده بر روی تأسیسات حساس، کشــور ما را بیرحمانه بمباران کرده بودند؛ 
نه کســی از دسیسه آمریکایی های آغازگر جنگ مطلع می شد و نه آنها حاضر به 
پذیرش مسئولیت جنایت آشکار خود بودند و نه به اشتباه خود اقرار کرده و حاضر 
به پرداخت غرامت می شدند. در اینجا به سخنان آدولف هیتلر اشاره می شود که 
می گفت: «کسی بعدها از طرف پیروز نخواهد پرسید آیا او حقیقت را گفته است».
اصولا دیکتاتورها برای همراه کردن افکار عمومی به صحنه های توجیه کننده 
عملیات خود احتیاج دارند و هرجا که بهانه لازم وجود نداشــته باشد، سناریوی 
صحنه های تقلبی مناســب را می نویســند و آن را با بازیگران همسوی خود، به 
نمایش می گذارند. بهانه شروع جنگ جهانی اول را چند دانشجوی افراطی صرب 
در محیط ملتهب اروپا آفریدند؛ اما هیتلر که بهانه مناســبی برای شــروع جنگ 
نیافــت، بهانه آن را با مأموران اس اس در لباس نیروهای نظامی لهســتانی های 
تقلبــی و غیرنظامی تقلبی خلق کرد و بدون توجه به عواقبش، آن را بی رحمانه 
اجرا کرد. این مقاله نشــان می دهد برخــی از دولت ها یا حتی مردم عادی، برای 
تحریک طرف مقابل به عکس العمل مطلوب خود، وقایع یا اخبار راست و دروغ 
را طوری منتشر می کنند که عکس العمل مدنظر عملیات نادرست خود را توجیه 
کنند. باید پذیرفت که شاخ و شانه کشــیدن رهبر بی عقل کره شمالی در مقابل گاو 
بدون مخ اما شــاخ دار امروز آمریکا (به اصطلاح مرحوم رفسنجانی) برای حفظ 
آن مملکت، شــجاعت نیست؛ بلکه حماقتی شــاخ دار است که بهانه لازم را در 
اختیار رئیس جمهور وقت آمریکا قرار خواهد داد. رژیم نازی بهانه شروع جنگ را 
خود تراشــید تا بتواند علیه لهستان وارد جنگ شده و جنگ جهانی دوم را شروع 
کند. سناریوی حمله به فرستنده «گلاویتست» (Gleiwitz) بزرگ ترین دروغ جنگی 

برنامه ریزی شده در تمام تاریخ بود. 
چنانچه از شــواهد پیداســت، تقریبا یک ماه بعد از حمله به فرستنده رادیو، 
نیروهای آلمانی در پنجم اکتبر ۱۹۳۹ وارد شــهر ورشــو شــده اند. جنگ جهانی 
در نزدیکی شــهر گلاویتست در ایالت اشلزین سُــفلی و در ۴۵۰کیلومتری جنوب 
شرقی برلین شروع شد. در ساعت ۲۰ روز ۳۱ آگوست ۱۹۳۹، شش یا هفت نفر در 
تاریکی شب به سمت فرستنده رادیویی شهر که در نزدیکی مرز آلمان و لهستان 
قرار داشــت، حرکت می کنند. این مردان به تأسیسات آن فرستنده حمله کرده، بر 
نیروهای آنجا غلبه کرده و در میکروفون به لهستانی و آلمانی می گویند: «توجه! 
توجه! این قیام نیروهای لهســتان است که فرســتنده رادیو گلاویتست را تصرف 
کرده است. لحظه آزادی نزدیک شده است». اما این گروه لهستانی نیستند؛ بلکه 
بــه نیروهای اس اس آلمان تعلــق دارند. حمله برای این برنامه ریزی شــده که 
وانمود کنند به آلمان از ســوی لهستانی ها تهاجم شده است. در همان شب، در 
اشلزین سُفلی به اداره جنگل بانی نزدیکی شهر پیچن در شمال شرقی گلاویتست 
و در جنوب گمــرک مرزی هوخ لیندن هم حمله می شــود. هدف این عملیات، 

آماده سازی دنیا و آلمان برای پذیرش روانی جنگ ضد لهستان بود. 
برای دامن زدن به خشم عمومی ضد کشور همسایه، نازی ها ماشین تبلیغاتی 
خود را به راه انداختند. در ساعت ۲۲:۳۰ آلمانی ها از گیرنده های خود از برخورد 
در مرز ها و همین طور از حمله به فرســتنده گلاویتست مطلع می شوند. از صبح 
روز بعد تمام مطبوعات یک ســو شــده هماهنگ «از هجوم عنادآمیز و غیرقابل 
تصور» خبر می دهند. رأس قله این تبلیغات سخنان آدولف هیتلر در پیش از ظهر 
یکم ســپتامبر در پارلمان (رایش تاگ) اســت. هیتلر که مضطرب است یا خود را 
مضطرب نشان می دهد، از برخورد در مرز ها سخنی نمی گوید، اما از همان ابتدای 
شروع جنگ با لهستان را اعلام می کند. او از کلمه جنگ استفاده نمی کند و بیشتر 
روی جمله مشــهورش تکیه می کند، که «از ســاعت ۵:۴۵ به تجاوز پاسخ داده 
می شود»، اما او یک ساعت اشتباه کرده بود. بیشتر آلمانی ها تبلیغات را روی اخبار 
شــبکه سینما[i] مشاهده می کنند. با این ســخنرانی هیتلر، اعتبار رهبران آلمانی 
نزد دول غربی برای همیشــه از دست می رود. او برای بار دیگر نشان می دهد که 
قول ها و قراردادهای قبلی برای او اهمیتی نداشــته و به آنها پایبند نیست. او به 
مرز با لهســتان حمله می کند؛ هرچند که در چارچوب قرارداد ورسای برای رفع 
بحران قول داده بود که در اروپا دیگر هیچ گونه ادعای ارضی نخواهد داشت، اما 
با وجود آن پراگ را تصرف می کند و اعتماد قبلی انگلیس ها و فرانســوی ها برای 

همیشه از دست می رود. 
آلمان حتی قبلا در ســال ۱۹۳۴ با لهســتان قرارداد عدم تجاوز منعقد کرده 
بــود که اختلافات فی مابین را صلح آمیز حل کنند، اما برای هیتلر این پیمان فقط 
نقــش یک حالت تاکتیکی داشــت. بنابراین در ۱۱ آگوســت اعلام می کند که اگر 
«کوچک ترین برخوردی» صورت پذیرد، او «بدون اخطار قبلی لهســتان را» نابود 
خواهد کرد. مدت کوتاهی پیش از آن، رئیس اداره اطلاعاتش، رانهارد هاندریش، 
به یکی از اعضای ســطح بالای گشــتاپو خبــر داده بود که «رهبــر خواهان یک 
وضعیت جنگی است» و در ۲۲ آگوست هیتلر اعلام می کند که «بهانه تبلیغاتی 
برای شــروع جنگ را بدون اعتنا به اینکه پذیرفته شود یا نه، فراهم خواهد کرد» 
و کسی بعدها از طرف پیروز نخواهد پرسید که آیا او حقیقت را گفته است. پس 
نازی ها حمله به لهســتان را دقیقا برنامه ریزی می کردند. هاندریش که دســت 
راست رئیس اس اس، هانریش هیملر، بود، برنامه مشخصی را تدارک دیده بود. 
در اوایل آگوســت او و هیملر هیتلر را در جریان نقشه خود قرار می دهند. بعد از 
ایــن دو برنامه به موازات هم اتفاق می افتــد. درحالی که برنامه ریزی برای جنگ 

به پیش برده می شود، اما درعین حال برنامه دروغ بزرگ برای بهانه تراشی جنگ 
تدارک دیده می شــود. فرانسه به عنوان ســفیر صلح هیتلر عمل می کند؛ به این 

صورت که دائما پیشنهاد های جذابی به لهستان و بریتانیا می دهد. 
در ایــن بیــن اداره امنیت (SD) بــه دنبال مردانی از گــروه اس اس در ایالت 
اشلزین سُــفلی می گردد که به زبان لهستانی هم مسلط باشند و آنها را به مرکز 
آموزش اداره امنیت در برنا - آ در نزدیکی برلین که مجموعه ای اســت پنهان از 
دیده ها در گوشــه ای از جنگل می فرســتند. در آنجا این نیروها ضمن تمرین نبرد 
شــبانه به تکمیل زبان لهستانی خود می پردازند. برای تأمین یونیفرم لهستانی به 
رئیس بخش امنیت خارجی، «هاینس جوست» و رئیس ضداطلاعات «ویلهلم 
کاناریس»، مأموریت داده می شود و در همین زمان مسئول هر قسمت از عملیات 
هم مشخص می شــود. مسئولیت حمله به گلاویتست (به فرستنده گلاویتست) 
برعهده «نوآجوک» که یک نازی دوآتشه است، گذاشته می شود؛ کسی که از سال 
۱۹۳۱ به حزب نازی و گروه اس اس پیوسته بود. نوآجوک و مردانش در دو هتل در 

نزدیکی گلاویتست سکونت یافته و منتظر دستور عملیات می مانند. 
در ۲۲ آگوســت، دو روز قبل از شروع جنگ، هیتلر ســران ارتش را در جریان 
واقعه می گذارد. او در مقر خود در زالتز برگ سُفلی ۵۰ افسر و ژنرال را در سالنی 
بزرگ جمع و نزدیک ظهر شــروع به ســخنرانی می کند. حاضران اجازه نداشتند 
یادداشتی از سخنان او بردارند، با وجود این چند نفر، از جمله «کناریس» تخطی 
می کنند؛ خبری که آنها می شــنوند کاملا واضح اســت. هیتلر جنگ با لهستان را 
می خواهد و در این بین عنوان می کند که «کسی نمی داند تا چه وقت زنده ام. به 
این خاطر برخورد هم اکنون باید اتفاق بیفتد». او جســارت و اعتمادبه نفس را به 
حاضران به این صورت تلقین می کند، «دشــمنان ما کرم های کوچکی هستند». 

خیلی ها در سالن با نگرانی سکوت کرده بودند و هیچ کس اعتراض نکرد. 
ســه روز بعد از آن در ۲۵ آگوست، هیتلر فرمان حمله به لهستان برای صبح 
روز بعد را می دهد. در آخرین لحظات هیتلر، احتمالا به خاطر عدم آمادگی جنگی 
متحد ایتالیایی اش، موســولینی، عقب نشــینی می کند. از طرفی دیگر مشــخص 
می شود که انگلیســی ها در کنار لهستان خواهند ماند. در روز ۲۵ آگوست هیتلر 
ســعی می کند انگلیســی ها را در صورت هجــوم به آلمان به طرف شــرق، به 
بی طرفی ترغیب کند، اما انگلیســی ها مخالفت می کنند. گوبل می نویسد: «رهبر 
به فکر فرو رفته است؟ چون یک عقب نشینی سریع تقریبا با شکست برابر تصور 
می شــود. نقشه گلاویتســت باید مجددا بررســی و کاملا از نو برنامه ریزی شود. 
مانفرد نوآجوک به «اوپلن» در مرکز اشلزین سُفلی فرا خوانده می شود و در آنجا 
با «هاینریش مولر» رئیس گشتاپو ملاقات می کند. مولر او را مأمور خشن ترین کار ها 
می کند؛ او باید «کنزروها» را برای این عملیات آماده کند. مفهوم این جمله لاشه 
کشته هایی است (کنزروها) که نازی ها می خواهند آنها را در محل عملیات پخش 

کنند، تا حمله از جانب «لهستانی ها» را باورپذیر جلوه دهند. 

 «گشــتاپور مولر» - نامی که مردم به رئیس گشتاپو داده بودند- به نوآجوک 
می گوید که خلاف برنامه قبلی لازم است یک کشته هم در گلاویتست با یونیفرم 
(نظامی) لهســتانی پیدا بشــود. و نوآجوک به هاینریش مولر متذکر می شود که 
خلاف حمله های دیگر، عملیات گلاویتست باید به گردن لهستانی های غیرنظامی 
انداخته شــود؛ و مولر جواب می دهد، خوب باشــد، در لباس غیرنظامی به شما 
تحویل داده می شود». در این مذاکره نوآجوک مطلع می شود که او باید عملیات را 
در ساعت ۲۰ روز ۳۱ آگوست آغاز کند؛ لحظه ای بعد لاشه کشته هم (کنزرا) برای 
او آورده می شــود. نقش این جنازه قربانی را برحسب تصمیم مولر باید «فرانس 
هونیوک» متولد ۱۸۹۸ عهده دار شود که نماینده ماشین های کشاورزی است و در 
«هوهن لیبن» زندگی می کند. هونیوک اگرچه در قســمت آلمانی منطقه زندگی 
می کرده، تعلق خاطر خود به لهســتانی ها را بارها نشان داده بود و در جنگ های 
۱۹۲۱ اشلزین سُــفلی در نبرد جانب لهستان را گرفته بوده است. هونیوک در ۳۰ 
آگوست بازداشت شده و بلافاصله به قتل می رسد و به این وسیله او اولین کشته 

جنگ جهانی دوم می شود. 
درحالی که نوآجوک و مردانش در هتل جمع شــده و منتظر دستور عملیات 
می مانند، نمایندگان سیاســی کشــور های اروپایی با عجله در پایتخت مشــغول 
فعالیت ارســال تلگراف ها و تبادل نظر هستند. آیا می توان از جنگ اجتناب کرد؟ 
نــه، چون هیتلر جنــگ را به هر قیمتــی می خواهد. اگرچه آنان باز هم ســعی 
می کننــد، دول غربی را از مداخله باز دارند. «ژنــرال گورینگ» وزیر نیروی هوایی 
خطر حمله های عجولانه را تذکر می دهد اما هیتلر تحت تأثیر قرار نگرفته و پاسخ 

می دهد که «من در تمام زندگی قمار کرده ام». 
در حدود ســاعت ۱۳ روز ۳۱ آگوست، تمام مراکز عملیاتی ارتش (ور ماخت) 
مطلع می شــوند که صبح فــردای آن روز جنگ آغاز می شــود. هیتلــر به وزیر 
خارجه اش «یواخیم فون ریبن تروپ» می گوید «موضوع شــروع شــده است» و 

پاسخ می شنود «به امید موفقیت». 
اکنون زمان عملیات برای نوآجوک فرا رســیده اســت که با گروه خود بهانه 
جنــگ را فراهم کند. هاندریش رمز عملیات را تلفنی چنین می گوید، «مادربزرگ 
مُــرد». نوآجوک مــردان خود را جمع کرده و آنهــا را از جزئیات مأموریت مطلع 
می کند. در این زمان هم تعداد زیادی از افســران بلندپایه منتظر مأموریت جنگ 
شبانه خود در هتل گلاویتست جمع شده اند. نوآجوک و مردان اس اس در ابتدای 
شــب از مقر خود با دو خودرو به ســمت فرســتنده حرکت می کنند. درحالی که 

دو نفر از آنها در جلوی ســاختمان فرستنده کشــیک می دهند، تا جنازه هونیوک 
(کنزرو) را تحویل بگیرند، بقیه با مسلسل ها از در کناری به داخل حمله می کنند. 
در داخل اتاق فرستنده مأمور تلگراف «ها نأروت»و یک پلیس، مسئول موتورخانه 

و سرایدار حاضر هستند. 
ســرایدار می پرسد: «آقایان چه فرمایشــی دارند». حمله کننده ها با اسلحه او 
را تهدید می کنند؛ «دســت ها بالا». مردان اس اس دست و پای آنها را می بندند و 
آنهــا را در زیرزمین زندانی می کنند اما موقعی که مهاجمان اس اس می خواهند 
مأموریت خود را انجام دهند، متوجه می شــوند که فرســتنده گاویتســت برنامه 
مســتقلی نداشــته و فقط برنامه های فرستنده شهر برســتلاو را پخش می کند. 
در حقیقت نوآجوک و مردان گروهش مأموریت داشــتند برنامه جاری فرستنده 
را قطــع کرده و اطلاعــات غلط خود را در بهترین زمان پخش، منتشــر کنند. اما 
چگونه این کار را باید انجام دهند؟ از نانوت مســئول تلگراف ها، ســؤال می شود 
و او می گوید یک میکروفون اضطراری هســت که در موقــع بدی آب وهوا از آن 
اســتفاده می شــود؛ پس آنها پیغام های قیام دروغین خود را به زبان لهســتانی 
و آلمانی بدین وســیله می فرســتند. لهســتانی های تقلبی قبل از ترک فرستنده 
نعره کشان به اطرافشان شلیک می کنند. موقع خروج از ساختمان نوآجوک جنازه 
خون آلود فرانک هونیوک را مشــاهده می کند. قبل از اینکه پلیس برای بررســی 
واقعه وارد عمل بشود، یک مأمور امنیتی گروگان ها را آزاد می کند. نوآجوک متهم 
به دروغگویی می شود؛ درســت زمانی که گزارش موفقیت آمیزبودن عملیات را 
به هاندریش می دهد، چون پیام تبلیغاتی پخش شــده از طریق میکروفون فقط 
در محدوده کوچکی از اطراف فرســتنده قابل دریافت بوده است و هاندریش که 
در برلین جلوی رادیو خود مضطرب روی موج گاویتســت منتظر پیام تقلبی بود، 
فقط برنامه معمولی فرســتنده برستلاو را بدون قطع برنامه می شنود. به عبارتی 
دیگــر تقریبا هیچ آلمانی از رادیو خبر این حمله را نشــنیده بود. این اشــکال در 
گلاویتســت، متوجه برنامه ریزی اشــتباه خود هاندریش بوده است. با وجود این، 
برنامه در ساعت های دیروقت شب ادامه پیدا می کند. حمله به پست های مرزی 
در هوخ لیندن، در برخی امور گســترده تر از اشغال فرستنده بود. برای هجوم به 
اداره گمرک حدود ۶۰ مأمور اس اس در لباس نظامی لهستانی حضور داشتند. در 
ساعت چهار صبح روز یکم سپتامبر، حمله شروع می شود. علاوه بر این تیراندازی 
و شــعار ها و فحاشی هایی به زبان لهستانی، ســاختمان اداره گمرک و تجهیزات 
آن تخریب می شــود. مردان اس اس موقعی که از ساختمان اداره گمرک خارج 
می شــوند، پایشــان به جنازه کشــته هایی برخورد می کند که در این بین در آنجا 
(جلوی ساختمان گمرک) پخش شــده اند؛ اینها جنازه زندانیان اردوگاه های کار 
اجباری بودند که لحظاتی قبل به قتل رسیده بودند. فردای آن روز باید تعدادی از 

کماندوها شش جنازه را دفن می کردند تا آثار آنها را از بین ببرند.
در هجوم به اداره جنگلبانی در پیچن مردان اس اس کمترین شرکت را دارند 
و حمله بدون کشــته انجام می شود. بعد از سناریو گلاویتست بایستی جلوی کار 
نیروهای اداره آگاهی بی خبرازهمه چیز گرفته می شد. بنابراین به سرپرستی پلیس 
شــهر گفته می شــود این موضوع خارج از مســئولیت و اختیارات آنهاست. یک 
مأمور منضبط را که از جنازه هونیاک عکس گرفته، مجبور می کنند مدارک خود را 
تحویل دهد. درحالی که مطبوعات یک سوشده نازی ها مشغول گزارش «عملیات 
احمقانه لهســتانی ها» هســتند، ارتش آلمان حمله خود را بدون اخطار قبلی و 
اعلام رسمی جنگ شروع می کند. ۱٫۵ میلیون سرباز آلمانی در مقابل ۱٫۱ میلیون 
مدافع لهســتانی قرار می گیرند. در ساعت ۴:۴۵ دقیقه کشتی «اشلسویگ–هول 
اشتاین» به یک واحد لهستانی در شبه جزیره «وستر پلاته» در نزدیکی «دانسینک» 
حمله می کند. درهمین زمان، بمب افکن های اســتوکا شــهر کوچک لهســتانی 
«ویلــون» را بمبــاران می کنند. گروه هــای تبلیغاتی نیز تمام عملیــات را دنبال 
می کردند؛ به خصوص که عکسی ســربازان خوشحال آلمانی را در حال تخریب 
عوارضی های مرزی لهســتانی ها نشان می دهد؛ دنیا از این واقعه باخبر می شود. 

این عمل نمادین را در چندین عکس ضبط کرده اند. 
هیچ بلوف جنگی مانند ســناریوی برنامه ریزی شــده برنامه تئاتر گلاویتست 
تابه حــال بدین صورت اتفــاق نیفتاده اســت. این فقط یک علمیات خدشــه و 
تقلب اطلاعاتی نبود، بلکه یک عملیات جنگ و کشــتار بود. بااین حال، هجوم به 
گلاویتســت، هوخ لیندن و پیچن به زودی فراموش شد. آنچه توجه مردم را در آن 
زمان جلب می کرد، جریان جنگ بود که در پایان ۶۰  میلیون انســان کشته شدند؛ 
از نسل کشــی و قتل عام ملت ها، جنایت های دســته جمعی و عوارض بعدی آن 
ســخنی گفته نمی شد. مردم بعد از پایان جنگ دوباره به یاد این عملیات افتادند 
که بســیاری از ابعــاد آن در تاریکی باقی مانده و تا به امروز کســی آن را آشــکار 
نکرده اســت. در سال ۱۹۶۰ فیلم ســاز آلمان شرقی «گرهارد کلاین» در فیلمی با 
عکس هایی ضعیف ماجرای گلاویتســت را از برنامه ریــزی تا عملیات به تصویر 
کشیده است. او در بسیاری موارد جریان واقعه را به دلیل اطلاعات ناقص آن زمان 
یا به خاطر صحنه های دراماتیک فیلم، تاحدودی اشتباه نشان می دهد. بااین حال، 
این فیلم سیاه وســفید از نظر هنری تابه امروز قابل دیدن و برای آشنایی با وقایع، 
بدون توضیحات هم کافی است. بلافاصله مسئولان حزب کمونیستی آلمان شرقی 
سابق او را به «زیبانشان دادن» فاشیسم متهم کردند. تحقیقات «یورگن روتست-
هایمر» اما بسیاری از وقایع تاریخ معاصر را روشن می کند؛ مثلا اینکه در ماجرای 
گلاویتست احتمالا کشــته دومی هم وجود داشته است. این بخشی از اظهارات 
شــرکت کنندگان در عملیات کمکي بوده اســت. «مانفرد نوآجــوک» در دادگاه 
نونبرگ اظهاراتی را درباره عملیات بیان کرده و مجله «اشــپیگل» در سال ۱۹۶۳ 
با او مصاحبه ای انجام داده است. او وقایع را سرد و بی تفاوت توضیح می دهد و 
فقط یک بار آن هم درباره اتفاقی که به همراه «فرانس هونیاک» روی داده از واژه 
«عملی نفرت انگیز» اســتفاده می کند. از اطلاعات کم این مصاحبه نباید تعحب 
کــرد چراکه مانفرد نوآجوک یک مهره اصلی مهم در ماشــین رژیم نازی ها بوده 
اســت؛ عنصری مورد اعتماد، وظیفه شــناس و آماده خدمت؛ نه مانند  میلیون ها 
انســان  دیگر آن زمان. او می گوید: «آن مأموریت حســاس، فوق وظیفه حساس 

سیاسی بود که مطابق با وظیفه انجام شد».

دروغ های بزرگ جنگ ۱۹۳۹ 

بمباران ویتنام شمالی از سوی آمریکایی ها، با حمله دروغین 
ویتگوگ ها به کشتی جنگی آمریکا ها شروع و حمله آمریکا به عراق هم 

با دروغ وجود تسلیحات اتمی در عراق انجام شد. آمریکایی ها برای 
تحریک دولت و مردم ایران، با حمله موشکی به هواپیمای غیرنظامی 

مسافربری، در سایه تصور مقابله به مثل احتمالی ایرانی ها، می خواستند 
مقدمه چینی لازم را برای حمله همه جانبه خود به ایران را انجام دهند


